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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ‏ الثَّائِرَ اللَّهُمَ‏ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
بحث در استدلال به روايات دالّه‌ي بر انکار قلب بود براي اثبات وجوب کراهت از منکر و ترک معروف صادر از غير، روايت اولايي را که، روايت جابر بود بحث کرديم و نتيجه اين شد که استدلال به اين روايت تمام نيست روايات ديگري هم که به همين مضمون وارد شده است که أنکِروا، يا الانکار کذا، من ترک الانکار، آن روايت چهارم همين باب دوم، «مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ (وَ يَدِهِ) فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاء» يا بقيه‌ي رواياتي که داراي اين مضمون هستند. 
س: ...
ج: بله، آن ان شاء الله در تفسير چيز خواهد آمد تفسير فيض.
 عرض کرديم که اين روايات انکار بالقلب معنايش کراهت نيست چون آن‌چه که از کتب لغت استفاده شد انکرَهُ به معناي اين هست که عابهُ، عابهُ أنکر الشيئاً، أي عابهُ. عابهُ يعني او را نسبت به عيب داد او را معيوب پنداشت. معناي عابهُ اين هست يعني او را داراي عيب دانست او را معيوب دانست؛ اين معناي عابهُ. پس بنابراين انکار المنکر بقلبه، يعني در قلبش آن منکر را عيب بپندارد ناروا بپندارد. منکر را، نه فاعل المنکر را، کار به فاعل المنکر ندارد آن منکري که دارد صادر مي‌شود از آن عاصي، اين را عيب بشمارد. و اين غير از کراهت است مي‌گويد عيب هست درست است چون نافرماني خداي متعال است. هذا اولاً؛ ثانياً اگر ...
س: ...
ج: عيب ندارد قلب مي‌يابد اشکال ندارد او را معيوب مي‌يابد. اين کار را معيوب مي‌يابد اما تنفّر هم از آن اين هست که عيب است مگر آدم از هر عيبي تنفّر دارد؟ 
س: ...
ج: قلب طيب شما اين‌جوري است ولي اين‌جوري نيست انسان خيلي چيزها را عيب مي‌داند اما تنفّر او آن ندارد فراوان است اين کار، اهل عصيان مي‌گويند قبول داريم کار بدي است اين کار، کار خوبي نيست اما تنفّر از آن ندارد علاقه‌مند هم به آن هست.
س: ...
ج: يعني قلبش مي‌گويد اين معيوب است اين داراي عيب است.
س: تمايل است، شايد مي‌خواهند بگويند قلب محل علاقه‌ها است؟
ج: فقط اين نيست.
س: ...
ج: حالا شما اين‌طور مي‌فرماييد ديگر من بيش از اين بلد نيستم. 
اين به خدمت شما عرض شود که جهت اولي که عرض کرديم. جهت دوم اين هست که ما وقتي که به اين روايات نگاه مي‌کنيم انکار را به سه چيز نسبت داده بدون اين که انکار را چکار کند؟ تکرار کند. «مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ (وَ يَدِهِ)» انکار به لسان يعني چي؟ يعني بگويد نکن، وادار کند او را بر انجام ندادن و مانع او بشود، تغيير بدهد. انکار به لسان، انکار به يد، يعني تغيير بدهد همان‌طوري که در کتب لغت هم اين مطلب آمده است، مثلاً‌ در صحاح دارد که «و التنکّر و الانکار، تغيير المنکر» در لسان العرب «النُکر اسم الانکار الذي معناه التغيير» شايد حرکتش النُکر باشد در لسان العرب «الانکار تغيير المنکر» در تاج العروس «التنکير و الانکار تغيير المنکر» «انکر بلسانه» يعني به سبب لسانش غير، تغيير داد آن منکر را. «انکر بيدهِ» يعني به واسطه‌ي يدش، به واسطه‌ي عمليات فيزيکي‌اي که انجام داد آن... اين کنايه است به يد، اين منکر را تغيير داد پس بنابراين وقتي انکار به لسان و به يد نسبت داده مي‌شود معناي آن يک کار فيزيکي خارجي است که موجب تغيير آن منکر مي‌شود.
س: ...
ج: نه خود تغيير ديگر.
س: ...
ج: احتمال تأثير مي‌دهد در صدد اين يعني برمي‌آيد.
س: ...
ج: در صدد برمي‌آيد ولي اين‌جا فرموده أنکرَ يعني بايد تغيير بدهد.
س: ...
ج: به يد هم دارد.
 اين يعني آن شخص را مي‌خواهد باز دارد ديگر، تغيير بدهد او را. همين انکار به قلب هم نسبت داده شده. حالا که به قلب نسبت داده شده اين کلمه‌ي أنکرَ آيا استعمال لفظ در اکثر از معنا شده؟ چون قلب، کار قلب به تنهايي اين نيست که، با قلب چه کار مي‌شود کرد؟ انکار بالقلب يعني به سبب قلب ما چه‌جور مي‌توانيم تغيير بدهيم واقع امر را؟ پس بنابراين يا اين که بايد احد الامرين را در اين‌جا مرتکب بشود يا اين که بگوييم مقصود از اين انکار به قلب اظهار کراهت قلبي است که با اين مواردي هست که انسان با اظهار کراهت قلبي باعث مي‌شود که شخص دست از آن منکر بردارد يا از آن ترک معروف بردارد يعني همان کاري که از لسان مي‌آيد از يد مي‌آيد در يک مراتبي هم، در يک مواردي هم از انکار قلبي به معناي اظهار کراهت قلبي، که آقايان فقها هم آمدند چه کردند؟ همين را از مراتب اولي امر به معروف و نهي از منکر شمردند. پس «مَنْ انْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ» اين انکر يک امر قلبي کراهت نفساني باطني‌اي که اظهار نشده باشد اين نيست، بلکه مقصود از اين انکار همان تغيير دادن به واسطه‌ي قلب است که تغيير دادن قهراً در جايي است که آن ما في القلب اظهار بشود يا بايد اين‌جور معنا بکنيم و يا اين که معنا کنيم به اين معنا بگيريم که در قلبش انکار مي‌کند يعني بنا مي‌گذارد تصميم مي‌گيرد که اگر توانايي داشتم و از دستم آمد تغيير بدهم فلذا آن رواياتي که قلب را هم آخر ذکر کرده يعني فرموده اول لسان و بعد يد و بعد قلب ذکر کرده است يعني چي؟ يعني اگر با لسان مي‌بيني کاري از دستت نمي‌آيد الان اثر ندارد و از يد هم مي‌بيني اثر ندارد ولي در عين حال در قلبت بايد چه کار بکني؟ بايد تصميم داشته باشي که هر وقت شد و اين فراهم شد که من تغيير بدهم تغيير مي‌دهم يعني بنا و تصميم بر تغيير. پس اين‌جا يا بالاخره اين انکار بالقلب را به قرينه‌ي اين که همين انکار به قلب به سه چيز نسبت داده شده و سه وسيله براي آن ذکر شده لسان، يد، و قلب، به قرينه‌ي اين که به آن‌ دو تا نسبت داده شده پس بايد يک معنايي داشته باشد فراراً از اين که استعمال لفظ در اکثر از معنا بشود که خلاف ظاهر است بايد معنايي داشته باشد که با آن‌ها سازگار است و اين معنا يا عبارت است از اين که آن ما في القلب را اظهار کند و يا به معناي اين است که تصميم بر تغيير بگيرد به اين لحاظ به آن هم گفته شده است انکار، که تصميم بر تغيير دارد همان معنايي که به بقيه نسبت داده شده است. بنابراين حاصل کلام اين مي‌شود که انکار به قلب را نمي‌توانيم معنا بکنيم به معناي صرف الکراهة النفسانية، بلکه يا بايد طبق لغت که به معناي عابهُ بود يعني نسبهُ الي العيب، به آن معنا بگيريم و او را معيوب شمرد داراي عيب بشمارد يا به اين معنا بگيريم. به اين معنا گرفتن، اين لابأس به در آن‌جاهايي که خودش به تنهايي گفته شده است؛ اما آن‌جاهايي که اسناد به لسان و يد هم داده شده است ديگر به آن معنا بخواهيم بگيريم استعمال لفظ در اکثر از معنا مي‌شود چون معنا ندارد بگوييم که مقصود از يد اين هست که نسبهُ الي العيب، بله به لسان مي‌شود که بگويد تو کار خرابي داري انجام مي‌دهي کاري که از تو انجام مي‌شود کار نادرستي است، اين مي‌شود اما بالضرورة اين لازم نيست بلکه همان که به او بگويد إفعل أو لاتفعل، اين کفايت مي‌کند. پس بنابراين ...
س: ... 
ج: عمل مهم‌تر است يعني چي مقصودتان؟
س: ...
ج: يعني تا ديديم مثلاً‌ يک کسي يک محرمي را انجام مي‌دهد سيلي به او بزنيم بدون اين که حرفي با او بزنيم اين بهتر است؟
س: ...
ج: يک وقتي، پس بنابراين بهتر است که نيست.
س: ...
ج: بله اين که شما، روايت که در مقام موجبه‌ي جزئيه‌ي مهمله که نيست که بگوييم يک جاهايي. بله اين ترتيب دارد فلذا بحث ترتيب را بعداً مطرح خواهيم کرد فعلاً در مقام بحث ترتيب نيستي.
س: حاج آقا انکار به لسان و يد، حالا که در طريقش هم انکار قلبي مي‌‌آيد عرض به خدمت شما که نسبت گناهي که ديگران مي‌کنند انکار به يد به زبان اين هست که بگوييم نکن، به يد هم اين هست که کاري بکنيم که مانع ايجاد بکنيم يعني او ميل و اراده‌ي انجام را دارد ما به زبان مي‌گوييم نکن به يد هم که مانع ايجاد مي‌کنيم به هر ترتيب، يا با طراحي و برنامه‌ريزي يا حالا اقدام عملي که نکن. به قلب هم يعني اين که حالا او ميل دارد انجام بدهد ما باز به قلب هم در واقع،‌ قلباً هم در واقع منکري در واقع قلباً‌ مي‌گوييم نکن، کما اين که نسبت به فعل خودمان مي‌گوييم.
ج: قلباً مي‌گوييم نکن يعني چي؟
س: يعني ما در قلب خودمان حديث نفس... يعني حديث نفس گاهي من دارم مي‌کنم دلم مي‌خواهد الان يک کاري را انجام بدهم. به خودم هي مي‌گويم نکن زشت است. نکن مثلاً... همين حالتي که نسبت به قلب خودم دارم در دل ميل دارم مي‌خواهم اين شيريني را بردارم بخورم بعد مي‌گويم همه نگاه مي‌کنند زشت است هي به خودم مي‌گويم نکن، همين، به قلب مي‌گويم نکن، به زبان مي‌گويم به يد هم سعي مي‌کنم براي خودم مانع ايجاد بکنم.
ج: خودش که مي‌داند که نمي‌‌خواهد بکند بايد آن کاري که از او صادر مي‌شود را انکار کند، نه اين که به خودش، خودش که معلوم است معصوم هم بايد اين امر به معروف بفرمايد در قلب انکار بفرمايد مثلاً‌ به حسب اين روايات، خودش که معلوم است که نمي‌کند که... 
س: اين تأييد شما بوده 
ج: نه من اين تأييدها را نمي‌خواهم ببخشيد.
س: مي‌خواهم بگويم که يعني قلب، انکار به معناي همين است که ما به خودمان تلنگر مي‌زنيم تشر مي‌زنيم يا نسبت به ...
ج: نه ما اين را نمي‌گوييم. ببينيد اين فرمايش حضرت‌عالي علي التباين من عرض بنده هست من نمي‌گويم در قلبش به خودش بگويد نکن نکن، به جاي اين که با لفظ بگويد در قلبش با خودش هي بگويد نکن يا بکن، اين نيست.
س: حاج آقا او با تعدد دواعي که در آن بحث قبلي هم ...
ج: مثلاً حالا شما بگوييد، حالا فرض کنيد يک خانمي است روي خودش را نمي‌گيرد به خودش بگويد تو حجاب داشته باش.
س: نه، نسبت به آن 
ج: انکار به قلب بايد بکند ديگر.
س: نه نه، نسبت به آن من پيش خودم مي‌گويم اين کار، حالا يک وقت هست جرأت آن را ندارم که به زبان به او بگويم.
ج: مي‌دانم
س: فقط به خودم مي‌گويم که اين خيلي کار زشتي مي‌کند خيلي کار بدي مي‌کند. نبايد اين کار را بکند.
ج: علي أي حالٍ پس حالا ديگر اجازه بفرماييد چون دارد وقت تمام مي‌شود.
س: استاد غرض ما اين بود که يعني با تعدد دواعي، تعدد غرض که در آن قضيه‌ي قبلي هم همين مسئله را همين‌جوري حل کرديم البته نپذيرفتيد همان‌جور حل مي‌شود آن وقت ما ...
ج: اين را هم عطف به ما سبق بفرماييد. 
 عرض مي‌کنم به اين که پس بنابراين انکار بالقلب يا فأنکِروا بالقلب بقلوبکم، اين امرش دائر است بين اين که در مواردي حمل بکنيم بر اين که يعني عابَهُ و در مواردي هم حمل بکنيم آن‌جايي که عطف شده و يک انکار نسبت داده شده به ثلاثه، به قرينه‌ي اسنادش به لسان و يد و اين که استعمال لفظ در اکثر از معنا يا ممتنع هست علي مسلک مثل محقق خراساني در کفايه و يا لااقل خلاف ظاهر جدي است و لايصار اليه الا بالدليل القاطع، بايد معنايي بکنيم که با آن دو تا سازگار است با لسان و يد سازگار است. معنايي که با آن‌ها سازگار است اين هست که مقصود از انکار بالقلب اظهار ما في القلب باشد که به داعي تغيير، همان‌طور که إفعل و لاتفعل گفته مي‌شود به داعي تغيير، يا يد استعمال مي‌شود به داعي تغيير اين‌جا هم اظهار ما في القلب بشود به داعي تغيير.
س: ...
ج: با  لساني که صحبت مي‌کند همان‌طور که بعداً‌ ان شاء الله خواهد آمد رتبه‌ي قبل را فقها فرمودند که چه هست؟ نه، قبل از اين که به او بگويي إفعل أو لاتفعل، اگر با اظهار ما في القلب به اين که بدون کلام به ترش کردن روي، به سر آن طرف کردن به قطع موقت رابطه،‌ به يک چيزي اين‌جوري ما في القلب يعني يک مجلسي داري دعوتش نکني، با اين که توقع او اين هست که او را دعوت کني،‌ همين که يک بار دعوتش نکردي مي‌فهمد که علت آن چه بود. با اين کارها اظهار کني آن کراهت را،‌ گفتند اين مقدم بر لسان است و مقدم بر يد است اگر مي‌تواند با اين‌ها امر به معروف و نهي از منکر بکند حق ندارد به لسان بگويد اگر به لسان مي‌تواند کار را هم تغيير بدهد حق ندارد به يد باشد که يد اين‌جا البته کنايه‌ي از اعمال قدرت است اين‌ها مراتب گفتند دارد ديگر.
فلذا اين روايات هم دارد مي‌فرمايد که به اين معناست، يا به معناي چه بگيريم؟ يا به معناي تصميم تغيير و بنا گذاشتن بر تغيير عند الامکان، الان مي‌بيند بايد فايد‌ه‌اي ندارد به لسان هم فايده‌اي نداشته حالا بايد در قلبش اين تصميم، وجود تصميم بر تغيير عند الامکان لااقل باشد. در مواردي هم داريم که در شرع مقدس بعضي چيزها که انسان بر آن قدرت ندارد فرمودند بايد نيت آن را داشته باشد مثلاً ‌يک بدهکار، الان براي پرداخت بدهي خودش قدرت ندارد ولي اين‌جا فتوا دادند گفتند واجب است که قصد ادا را داشته باشد واجب است قصد ادا عند الامکان را داشته باشد اين واجب است اگر نه در دلش هم اين هست که نمي‌خواهم پرداخت کنم پرداخت نمي‌کنم اين حرام است پس بنابراين ولو اين که الان ندارد مال را پرداخت کند و معسر است ولي بايد قصد الاداء واجب است که داشته باشد اين‌جا هم بايد در باب امر به معروف اگر مي‌بيند به قول و باليد نمي‌تواند تغيير منکر بدهد در نفسش بايد بناي بر اين داشته باشد که عند القدرة من تغيير خواهم داد اين بنا را بايد در نفس خودش، و در قلب خودش داشته باشد. علي أي حالٍ پس بنابراين علي ضوء ما ذکرنا، اين‌ها به اين روايات ولو متعدد هم هستند و سند بعضي‌ از آن‌ها هم مثلاً تمام هست نمي‌توانيم استدلال کنيم بر آن‌چه که فرموده‌اند که کراهت نفساني من حيث هي هي بلااظهارٍ کراهت نفساني امرٌ واجبٌ، به اين روايات نمي‌توانيم استدلال بکنيم.
س: ...
ج: بغض بله، حالا مي‌گوييم، آن هم بغض هم راجع به چه هست؟ اين توجه هم مي‌فرماييد ان شاء الله بغض را خواهيم گفت، بغض راجع به آن فاعل حرام و تارک معروف است او را مبغوض بداريد اين‌جا انکار آن منکر است به خود فاعلش کار نداريم انکار آن منکر است که دارد از آن شخص انجام مي‌شود.
س: ...
ج: نه آقايان مقصودشان از اين، لسان چهره نيست اين ادبيات خاص از، نه اين لسان چهره‌ مقصودشان نيست در مقابل لسان قرار دادند گفتند مرتبه‌ي اولي در تمام رساله‌هاي عمليه و متون فقهيه و استدلاليه و غير استدلاليه که نگاه بفرماييد مقصودشان از مرتبه‌ي اولي اين هست که بدون تکلّم، بدون اين که حرف بزند، بدون اين با يک کنش‌هاي قيافه‌اي و امثال ذلک به او بفهماند که اين کار را بايد ترک کني و اين من راضي به اين کار نيستم.
س: استاد يک اشکالي که طرح مي‌شود اين هست که چه‌طور شما در بحث قبلي فرموديد که ما قصد گناه را اگر داريم قطعاً‌ رضايت به آن را هم داريم اين‌جا مي‌فرماييد که قصد گناه را در واقع اين شخص که ندارد و قصد ترک را بايد،‌ يعني واجب است که قصد ترک داشته باشد ولو ميل و رضايت دروني به آن دارد يعني در واقع من اگر قصد ترک دارم بايد ميل و رضايت من به ترک باشد در حالي که من مي‌بينم ميل و رضايت من به فعل است.
ج: حالا وسط دعوا نرخ تعيين مي‌کنيد. بعد تشريف بياوريد ديگر بحث گذشته است برنگرديم ديگر.
س: نه همين‌جا را عرض مي‌کنم. اشکالي ...
س: ببينيد آقايان به من اشکال مي‌کنند مي‌گويد خيلي فرصت کم است شما إن قلت و قلت‌هاي شما زياد است و درس پيش نمي‌رود يک مقداري هم حق دارند آقايان مطلبي که مي‌فرمايد ديگر بخشي از مطالب هم بايد بعد از بحث باشد ان شاء الله.
و اما به خدمت شما عرض شود که طايفه‌ي دومي که به آن استدلال شده براي اثبات کراهت و ممکن است که استدلال بکنيم رواياتي است که همين واژه‌ي کراهت و اکراه و اين‌ها در آن...‌ و ديروز که من عرض کردم که در روايات نداريم اين اشتباه بود رواياتي بعداً برخورديم که در آن اين واژه به کار رفته است. پس طايفه‌ي دوم اين روايات است. 
از باب نمونه، بعضي از آن روايات، روايات که باب پنجم از ابواب امر به معروف و نهي از منکر، اين روايات در اين باب ذکر شده است. فرموده است که روايت دوم همين باب «محمد بن الحسن (يعني شيخ طوسي) باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ» کسي که امري را حاضر باشد در يک امري در يک واقعه‌اي، فکرههُ کان کمن غاب عنه و من غاب عن امرٍ، قتلي دارد انجام مي‌َشود خلافي دارد انجام مي‌شود و اين آن‌جا حضور ندارد ولي فَرضِيهُ، اين کان کم شهده، اين معناي اين جمله چه هست؟ کرهَهُ اين‌جا ديگر همان کراهتي است که محل بحث ماست که واژه‌ي کراهت به کار برده شده اين مقصود از اين جمله، کان کمن غاب عنه، يا کان کمن شهدهُ چه هست؟‌ ما دو تا مطلب داريم در مورد شهود گناه و امر خلاف، يکي اين هست که اصلاً‌ بودن در مجلس گناه حرام است اين يکي،‌ شهود و حضور در مجلس گناه حرام است. در باب خمر نصوص عجيبي داريم که اگر مجلسي است که در آن خمر نوشيده مي‌شود اصلاً ولو اين شخص خودش شارب الخمر نيست و نمي‌نوشد ولي اين حضورش در آن مجلس حرام است.
س: معلوم است که شيشه ‌خرده دارد.
ج: حالا هر چي،
حضورش در آن‌جا حرام است اگر در يک مجلسي دروغ گفته مي‌شود دروغ گفته مي‌شود يکي از اساتيد ما ايشان بعضي مجالس روضه را حتي نمي‌رفت اجتناب داشت از رفتن، ولو مي‌گفت آقاي فلاني منبر برود. مي‌گفت بعضي‌ها وقتي روضه مي‌خوانند روضه‌ي دروغ مي‌خوانند يک وقت نسبت نمي‌دهد مي‌گويد در کتب مقاتل است در فلان‌جا هست اين دروغ نيست مي‌گويد در مقتل نوشته، اما اگر نه، مثل بعضي‌ها که از خودشان يک چيز درمي‌آورند مي‌سازند اين دروغ دارد درست مي‌کند اين مجلس مي‌شود مجلس گناه حضور در آن مجلس اشکال دارد ولو اين که نمي‌تواند نهي از منکر بکند امر به معروف هم نمي‌تواني بکني اما نبايد آن‌جا باشي،‌ پس يک وظيفه اين هست که شهود و حضور در مجلس گناه اشکال دارد اين يک حکم است براي شهود در گناه است.
س: مشهور چنين حکمي دارند؟ بحث شراب تيست؟
ج: بله بله، گفتند مخصوص شراب نيست،‌ شراب منصوص است جاهاي ديگر هم گفتند.
اين يکي، دو: دو اين هست که گفتند وقتي که... يعني مسئله‌ي ديگري که وجود دارد در شهود اين هست که کسي که شاهد يک مسئله‌اي هست وظايفي به گردن او مي‌آيد از امر به معروف، نهي از منکر و امثال اين‌ها، جالا اين روايت دارد چه مي‌فرمايد؟ «مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ» اگر در يک مجلسي هستي ولي کراهت داري آن امر ناصواب را و ناصحيح را، مکروه داري در نفست، تنفّر داري در نفست از او،‌ اين مثل آدمي هستي که نيست يعني اين مبرّر حضورت در آن‌جا مي‌شود بنابر اثر اول، بله يک وقت در يک مجلسي هستي گناه دارد آن‌جا انجام مي‌‌شود شما هم مرتکب آن گناه نمي‌شوي و در قلب هم واقعاً کراهت داري، اين مثل آدمي است که در آن‌ مجلس حضور ندارد کمن غاب عنه، ولو در مجلس هست اما اين مثل آدمي است که کمن غاب عنه هست يعني اشکالي، ولو اظهار کراهت نکند. اين نسبت به آن امر اول، نسبت به امر دوم، کمن غاب عنه، يعني مثل کسي است که غائب است و هيچ وظيفه‌اي به گردنش نمي‌آيد يعني امر به معروف لازم نيست بکند نهي از منکر، همين که در ... کافي هست ديگر. اين جمله چه مي‌خواهد بفمرايد؟ امر اول را مي‌خواهد بفرمايد امر دوم را مي‌خواهد بفرمايد؟ امر دوم اگر بخواهد معناي جمله باشد خلاف ضرورت است که کسي که در يک مجلسي هست ولي فقط کراهت نفساني دارد مثل کسي است که غائب است هيچ وظيفه‌اي ندارد آدم غائب چه وظيفه‌اي دارد؟ اين را مي‌خواهد بفرمايد کمن غاب عنه،؟ يا آن امر اول را مي‌خواهد بفرمايد يا عموم تنزيل دارد هر دوي آن را مي‌خواهد بفرمايد؟ کم غاب عنه من کلّ الجهات؛ هم حضورش اشکال ندارد و هم وظيفه‌اي به گردنش نمي‌آيد از آن طرف «وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ» مثل کسي است که حاضر است آدم حاضر گناه مي‌کند اين هم گناهکار است چون راضي است و چون راضي به آن کار هم هست وظيفه‌ي، چون مثل کسي است که شاهد است چطور آن وظيفه‌ي امر به معروف و نهي از منکر دارد اين هم وظيفه‌ي امر به معروف و نهي از منکر دارد. اگر اين‌جوري باشد پس نتيجه اين مي‌شود که امر به معروف و نهي از منکر بر چه کسي واجب است؟ بر کسي واجب مي‌شود که يا راضي است يا کراهت در نفس حداقل ندارد چون کسي که کراهت در نفس داشته باشد اين کان کمن غاب عنه،‌ مثل آن مي‌ماند. فلذا خود اين حديث شريف، فهم معناي آن واقعاً مشکل است که چه مي‌خواهد بفرمايد شرّاح حديث هم من حالا وقت نکردم که به شرّاح حديث نگاه کنم، مجلسي و غير مجلسي رضوان الله عليهم در توضيح اين کلام چه فرمودند. همين محاسباتي است که فعلاً‌خودم کردم که اين حديث شريف مفاد آن چه مي‌خواهد باشد. ما اگر بخواهيم به اين حديث شريف استدلال بکنيم اين هست که «من شهد امراً‌ فکرههُ کان کمن غاب عنه» يعني مثل کسي که امري را که لابد اين امر هم امر منکر است لابد مقصود اين هست که امر منکر، «من شهد امراً‌ منکراً فکرهه کان کمن غاب عنه». 
س: استاد مجلس معنا نکنيم يعني مجلس گناه نيست در خيابان رد مي‌شوم گناه را مي‌بينم.
ج: نه مجلس نمي‌گويم حالا اين يکي هست يکي از آن مجلس است.
س: مجلس عنوان شد.
ج: نه، کان کمن غاب عنه يعني ...
س: ...
ج: بله گفتيم که دو تا براي حضور، دو تا اثر ما فعلاً مي‌دانيم يکي اين که حضور در مواردي حرام است دو: حضور موجب توجه تکاليف به انسان مي‌شود که امر به معروف کن، نهي منکر کن، تغيير بده، در مواردي که شرايط آن وجود دارد. حالا حضور اين‌ها را دارد و کسي که غائب هست هر دو حکم‌ها را ندارد قهراً‌،‌ حالا اين که مي‌فرمايد من شهد امراً فکرهه کان کمن غاب عنه، مثل آدمي است که نيست، شهد امراً، حالا يا در مجلس است يا به قول شما در خيابان مي‌بيند که آن مجلس گناه اسم آن نيست،‌ و يا اين، اين مثل آدمي است که غائب است يعني نه کار حرامي انجام داده از نظر حضورش، و نه وظيفه‌اي به گردنش آمده. چون کفايت مي‌کند.
س: از آن‌جايي که بين مشبّه و مشبّهٌ به به جميع جهات که تشبّه وجود ندارد که ولو در يک جهت ... کفايت مي‌کند کمن، مثل او هست.
ج: بله در چه جهتي مثل او هست؟
س: ...
ج: مي‌دانم، در چه جهت مثل اوست؟ در يک جهتي بايد بگوييم مثل اوست 
س: ...
ج: مثل اوست در چي؟ 
س: در اين که گناه نمي‌کند.
ج: در اين که گناه نمي‌کند خيلي خب، آن وقت اشکال اين هست که اگر مثل او در اين که گناه نمي‌کند 
س: ...
ج: کدام؟
س: همين شخصي که حاضر است و گناه مي‌کند من که مي‌بينم و کراهت دارم اين گناه را براي من نمي‌نويسند مثل کسي است که غائب است در مجلس نيست مثلاً‌ مجلس گناه، گناه است من اين‌جا هستم چون کراهت دارم براي من حضور في المجلس که معصيت است آن معصيت ...
ج: مگر ما اين را داريم براي کسي که حضور در جايي دارد آن گناه را براي او مي‌نويسند؟ آن گناه را که او دارد انجام مي‌دهد «لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏» (فاطر، 18) 
س: ...
ج: نه، نه که گناه او را برايش مي‌نويسند.
س: ...
ج: نه خود حضور در مجلس گناه، خودش موضوعٌ آخر، خودش معصيةٌ اُخري است، جزاي خودش را دارد، نه جزاي شارب الخمر را داشته باشد اين گناه آخري است نه اين که گناه او را براي اين مي‌نويسند، اين حضور در آن‌جا خودش گناه دارد. پس بنابراين اين کان کمن غاب عنه، حالا علاوه بر اين که حالا معنا را فهميديم اين مثل آن مي‌ماند يعني چي؟ يعني گناهي پاي او نمي‌نويسند؟ اما حالا واجب است؟
س: گناه مؤيد بودن را برايش نمي‌نويسند يعني کسي که حضور دارد و مي‌بيند و ساکت است مؤّيد ...
ج: مؤيد، چه مؤيدي هست؟ چه کسي مؤيد است؟
س: آن که حضور دارد اين مي‌گويد کم غاب، يعني مثل غير مؤيد ...
ج: نه،‌ اين آخر مؤيد نيست حالا آدم يک جايي حضور داشته باشد معناي آن تأييد نيست يک وقت کمکش مي‌کند يک وقت تشويقش مي‌کند ترغيب مي‌کند وسائل با ... اما هيچ‌کاري نمي‌کند آن‌جا نشسته.
س: نه همين که حاضر است و ساکت است مؤيد است.
ج: بله،
 حالا اين به خدمت شما عرض شود که يک حديث،‌ اين حديث شبيه آن در جعفريات هم هست که سندش با اين حديث ما تفاوت مي‌کند و ذيل روايت يکِ همين باب هم باز حديثي داريم که اين‌ها را ان شاء الله فردا بايد دنبال کنيم ببينيم به نتيجه‌اي مي‌رسيم يا نه، بالاخره اين‌ها بهترين احاديثي است که چون واژه‌ي کراهت در آن به کار برده شده الصق احاديث به بحث ما هست که مي‌خواهيم ببينيم حکم کراهت چه هست؟ ان شاء الله فردا تتمه.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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